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توصیــه هــاى کاربــردى بــراى نقــش آفرینى کــودکان در ایام محرم 

براى بچه ها در عزادارى محرم، سهمى کنار بگذاریم

لبیک یا حسین(ع)
راه نیکى و خوبى

ماه به روایت آه

سرزمینی کنار فرات بود اما از آن فاصله داشت و بیابانی که هیچ  

انسانی در آنجا زندگی نمی کرد. علی(ع) هنگام بازگشت از جنگ 

صفین، گذرش به کربلا افتاد و گفت:«اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد 

شهیدان است؛ شهیدانی که نه شهدای گذشته به آن ها می رسند 

نه شهدای آینده.»

انگار قرار بود اتفاقی بیفتد که این بیابان دیگر بیابان نباشد.

افتاد...

سال ۶۱هجری

حسین در راه کوفه بود.

یزید، ابن زیاد را فرستاد تا غائله کوفه و حسین(ع) را بخواباند.

«همان هنگام که  ابن زیاد هم نامه ای به حربن یزید ریاحی نوشت:

نامه من به تو رسد و رسول من نزد تو آید، حسین را نگه دار و تنگ گیر 

بر او و او را فرود میاور، مگر در بیابان بی سنگر و پناه و آب، و فرستاده 

خود را فرمودم از تو جدا نشود تا خبر انجام دادن فرمان مرا بیاورد.

«حر، فرمانده سپاه ابن زیاد، ناچار به اجرای دستور او بود، پس اجازه نداد 

امام به راه خود ادامه دهد و حسین(ع) مجبور شد همان جا  خیمه بزند.

یارانش اندک بودند، ولی خیمه زد.

خانواده اش همراهش بودند، ولی خیمه زد.

خبر شهادت مسلم و لاف نامه های کوفیان را شنیده بود، ولی خیمه زد.

حسین (ع) برای جنگ نیامده بود اما از جنگ و کشته شدن در راه خدا 

هراسی نداشت.حسین (ع) خیمه زد و کربلا دیگر بیابانی مانند دیگر 

«پسرم حسین (ع) در  بیابان ها نبود.شد همان که رسول خدا(ص) گفت:

سرزمینی به خاک سپرده می شود که به آن کربلا گویند؛ زمین ممتازی 

که همواره گنبد اسلام بوده است؛ چنان که خدا، یاران مؤمن حضرت نوح 

را در همان جا از طوفان نجات داد.»

سال ۶۱هجری بود و حادثه  ای که در این سال و این مکان قرار بود رخ بدهد،

حتی به پیامبران قبل از محمد(ص) هم خبر داده شده بود.

وقتی حضرت آدم(ع) از کربلا عبور کرد و دلش را غم گرفت و غمش را با لعن 

قاتل اباعبدا...(ع) برطرف کرد.

وقتی کشتی نوح(ع) بر امواج پرتلاطم بعد از سرگردانی، در جایی ایستاد و  دیگر 

حرکت نکرد جز با لعن قاتلان حسین(ع).

وقتی اسب ابراهیم(ع)، او را در قتلگاه حسین(ع) به زمین زد و دیگر بلند نشد تا کسانی 

را که امام را کشتند، نفرین کرد.

سال ۶۱هجری بود و حادثه نزدیک....

تسبیح های رنگی رنگی را به بالای سرم می برم. چقدر یک تسبیح 

«می شـود یکـی از ایـن  می توانـد زیبـا باشـد! بـه مـادرم می گویـم:

تسـبیح ها بـرای مـن باشـد؟» مـادر می خنـدد کـه اگـر بـرادرت را 

اذیـت نکنـی، حتـما یکـی از تسـبیح ها را بـه تـو می دهم.

همه چیـز بـه بـرادرم ختـم می شـد. از هـمان وقتـی کـه کـودک 

بودیـم، مـادرم طـور دیگـری بـه او نـگاه می کـرد. وقتـی باهـم بازی 

می کردیـم و در کوچـه  بـه زمیـن می خوردیـم، اول بـه سراغ مـن 

نمی آمـد. او را بلنـد می کـرد و لباسـش را می تکانـد. نـگاه می کـرد 

کـه دسـت و پایـش آسـیبی ندیـده باشـد و بعـد رو به سـوی مـن 

«تـو خوبـی پـسرم؟ طـوری نشـدی؟» و مـن  می کـرد و می گفـت:

سـعی می کـردم لبخنـد بزنـم و حتـی اگـر دردم آمـده بـود، خـودم را 

قوی نشـان بدهم و بگویم خوب هسـتم. مادرم همیشـه می گفت:

«حواسـت بـه بـرادر بزرگ تـرت باشـد». همیشـه به بـرادران بزرگ تر 

توصیه می کنند که مراقب کوچک ترها باشند اما در خانه ما ماجرا 

فـرق می کـرد؛ مـادرم بسـیار بـه بـرادر بزرگ تـرم محبـت می کـرد و 

همیشـه می گفـت:«مـن بـدون پسر ارشـدم، نمی توانـم زندگی کنم»

و البتـه بـرادرم هـم بسـیار مهربـان بـود؛ آن قـدر کـه نمی توانسـتم از 

او ناراحـت باشـم. مـادرم می گفـت کـه محمـد برادرم، نذری اسـت و 

خدا او را به ما داده اسـت. هرسـال ماه محرم، سـفره ام البنین(س) در 

خانـه مـا پهـن می شـد و مـادرم ۱۰روز مجلـس روضه برگـزار می کرد.

مادرم به اسـم حضرت عباس(ع) در روضه ها حسـاس بود. می گفت:

«مـن بچـه دار نمی شـدم، برادرتـان نـذر خانـم ام البنین اسـت. خدا او 

را بـا ایـن نـذر بـه من داده اسـت».

مـن و بـرادرم از بیست سـالگی گذشـته ایم و مـادرم هنـوز سـفره 

می انـدازد و مـن بـه نـذرش، هدیـه ای دیگـر هـم اضافـه کـرده ام و بـه 

همـراه آن تسـبیح های ام البنیـن رنگـی یـک کتـاب هـم بـه میهمان هـا 

هدیـه می دهـم. وقتـی ایـن کتـاب را خوانـدم، تـازه فهمیـدم بـرادر یعنی 

چـه؛«مـاه بـه روایـت آه»، اثـر «ابوالفضـل زرویی نصرآباد». ایـن کتاب، قلب 

مـن را از هـمان ذره غبطـه ای کـه بـه بـرادرم می خـوردم، شسـت. وقتـی 

در یـک خانـواده می شـود بـرادری از مـادری دیگـر داشـت و برایـش جـان 

داد، مـن چـرا بـرادر مهربـان و خوش رفتـار خودم را دوسـت نداشـته باشـم؟ 

مگـر اینکـه قلبـم مریـض شـده باشـد.«ابوالفضـل زرویی نصرآبـاد» در روایـت 

داسـتانی اش از حـضرت عبـاس(ع) و رابطـه اش بـا بـرادر در اثـر خـود، قلـب 

مـا را نشـانه می گیـرد.

 یکی از پیامبرانی که 

خدای تعالی در کتاب هدایت، داستان زندگی او 

را پیش روی ما گذاشته است تا از آن درس بگیریم، حضرت لوط(ع) است. عملی که 

قوم این پیامبر بزرگ خدا به آن مبتلا بودند، یکی از گناهان بزرگ و از زشت ترین کارهاست، با این حال باید دید این پیامبر 

الهی با چه زبانی آن ها را به سوی خدا دعوت و نهی ازمنکر می کند. شاید اگر یک دسته از ما با چنین قومی  برخورد کنیم، زبان به 

ناسزاگویی و بدگویی باز کنیم، درحالی که در نهی ازمنکر ما به دنبال دست گیری از فرد و درپی اصلاح او هستیم.

در آیه۷۸ سوره هود آمده است:«قوم او به قصد مزاحمت میهمانان، به سرعت به سراغ او آمدند. قومی  اهل انجام کارهای ناشایست 

بودند. هود گفت: ای قوم من! این ها دختران من هستند؛ برای شما پاکیزه ترند.(با آن ها ازدواج کنید و از زشت کاری چشم بپوشید.) 

از خدا بترسید و مرا درمورد میهمانانم، سرافکنده نکنید. آیا درمیان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟»

پیامبر بزرگ خدا در مواجهه با این قوم بدکار و نهی ازمنکر کردن ایشان، به آن ها می گوید اگر از کار زشت خودتان دست بکشید،

من راضی هستم که با دختران من ازدواج کنید. کدام یک از ما در مواجهه با یک شخص گناهکار و برای دور کردن او از گناه،

حاضریم چنین پیشنهادی بدهیم؟ مثلا به شخصی که گرفتار یک انحراف اخلاقی است، بگوییم اگر از کار زشت خودت 

دست بکشی، حاضرم داماد من بشوی؟ یا اینکه به اصطلاح زیر پروبال تو را بگیرم و سروسامانی به زندگی تو بدهم؟ این روش 

چقدر زیباست! پیامبر خدا دارد به ما درس می دهد که شما باید به فکر شخص گناهکار باشید و مثل خانواده خودتان برای 

او دلسوزی کنید، حتی اگر گرفتار گناهان بزرگی باشد و این روشی است که قرآن مجید با بیان داستان این پیامبر بزرگ 

خدا، می خواهد به ما بیاموزد و یادآوری کند.

یکی از سؤالاتی که ذیل این آیه شریفه در تفاسیر مطرح شده است، این است که چگونه پیامبر خدا، دختر مؤمن خود را 

به ازدواج مرد کافرى درمى آورد؟

برخی پاسخ هایی که برای این پرسش مطرح شده است، این است که شاید در هنگام ازدواج، ایمان را شرط مى کردند تا 

این وابستگى و ازدواج، وسیله  ایمان آنان شود و شاید مراد از «بنَاتیِ»، دختران مردم باشد؛ زیرا پیامبر به منزله پدر امت 

است. شاید هم در آن زمان این گونه وصلت، اشکالى نداشته است.

نکته زیبای دیگری که در آیه «هؤلاُءِ بنَاتیِ و لا تخُْزوُنِ» آمده، این است  که براى جلوگیرى از منکرات، باید ابتدا راه هاى 

معروف را برای مردم باز کنیم و به آن ها نشان دهیم تا بتوانیم با مسالمت با ایشان برخورد کنیم و تأثیرگذاری در 

نهی ازمنکر را افزایش بدهیم.

به عنوان مثال در جامعه ما که از مسئله بی حجابی به عنوان یک منکر خیلی صحبت می شود، نباید این قدر کالاهای 

حجاب دور از دسترس و گران باشد یا اینکه از نظر طراحی و شکل و رنگ، وضعیت خوبی نداشته نباشد. باز کردن راه 

معروف در اینجا، این است که بتوانیم زیباترین لباس ها را که حجاب افراد در آن حفظ می شود، به صورت رایگان یا 

با قیمت اندک با روی باز به افراد پیشنهاد دهیم که در این صورت حتما بسیاری از افراد، از این کار ما و نهی ازمنکر 

قرآنی مان استقبال خواهند کرد.

از خداوند بزرگ می خواهیم که زمینه فراگیری روش درست و عمل بجا را در این فریضه بزرگ برای همه ما فراهم 

کند. ان شاءا...!

محرم، صرفا موسم عزاداری نیست

حجت الاسلام والمسلمین پیوندی در آغاز بحث اظهار می کند: ممکن 

است این تصور وجود داشته باشد که ماه محرم صرفا موسم عزاداری 

برای مصائب سیدالشهدا(ع) است، اما باید بدانیم محرم فرصت و 

گنجینه ای است که می تواند در حوزه فرهنگی و تربیتی نیز آثار فراوان 

داشته باشد. اینکه فکر کنیم صرفا مراسمی برگزار و ثوابی دریافت 

می شود، نگاه حداقلی به فرصتی عظیم همچون محرم است؛ چون 

در مکتب حسینی انواع مسائل اخلاقی، عرفانی، معنوی و خانوادگی 

و همه آنچه در زندگی به کار ما می آید، وجود دارد؛ چنان که فرصتی 

ارزشمند و ویژه  برای تربیت کودکان و نوجوانان است، از این رو برای 

تربیت کودک و نوجوان در چنین موسمی، باید از قبل برنامه ریزی کرد؛

به ویژه آنکه می دانیم کودکان و نوجوانان و جوانان در این عزاداری ها 

و مجالس حسینی، حضوری فعال دارند.

نقش آفرینی کودکان و نوجوانان در عاشورا

این کارشناس  دینی در حوزه حقوق کودک تصریح می کند:در واقعه 

عاشورا کودکان و نوجوانی بودند که حتی با بذل جان و شهادت در 
رکاب امام حسین(ع) نقش آفرینی کردند؛ همچون حضرت علی اصغر(ع)

که طفلی شیرخوار بودند، امام باقر(ع) که کودکی سه چهارساله بودند،
حضرت عبدا...بن حسن(ع) که کودک بودند و حضرت قاسم بن حسن(ع)

که نوجوان بودند. نوع برخورد اهل بیت(ع) با آن ها برای ما راهگشاست 

و با به روزرسانی این سیره و سبک تربیتی، می توان اتفاقات مبارکی 

را رقم زد؛ چون این شور و احساسات در زمانی کوتاه از بین می رود،

لذا خوب است از آن برای تربیت نسل آینده بهره بگیریم.

ارکانی که ساختار عزاداری ها را شکل می دهند

وی با بیان  اینکه محرم و عزاداری های حسینی چهار رکن مهم دارد 

که ساختار سوگواری ها را شکل می دهند، می گوید: رکن نخست،

نمادهای عاشورایی است؛ چنان که عاشورا خود یک نماد جهت دهنده 

و انگیزه بخش است. دوم رفتارهاست. سوم محتوای ارائه شده و رکن 

چهارم، هیجانات و عواطفی است که در بستر عزاداری ایجاد می شود.

مؤلف کتاب  «حقوق کودک» می افزاید: عاشورا مکتبی است که 

درون خود، نمادهای بسیاری دارد که در تربیت راهگشاست؛ مثل 

بیرق ها و علم هایی که برافراشته و سیاه پوشی هایی که انجام می شود 

و فرهنگ ساز است و زبانی برای گفتن دارد؛ یعنی پرچم و لباس سیاه 

محرم و مرثیه سرایی، همه نمادند که آثار تربیتی دارند و در ادبیات ما 

به وفور به چشم می خورند؛ مثل شعر محتشم کاشانی که سال هاست 

شورآفرینی و اثرگذاری می کند. هرچه نمادها از نظر محتوایی غنی تر 

باشند، آثار تربیتی و رشددهنده بیشتری بر جای می گذارند. زیارات 

مرسوم همچون زیارت عاشورا و زیارت وارث و محتوای آن ها نیز جزو 

نمادها هستند که می توانند بستر تربیتی را برای نسل آینده فراهم 

کنند.وی با بیان  اینکه رکن بعدی مرتبط با عاشورا، شامل محتوا اعم 

از سخنرانی، روضه، مقتل خوانی و مرثیه سرایی است، ابراز می کند:

این ها باید متناسب سازی شود؛ یعنی هر نسلی، زبان و فهم و درک 

خاص خود را دارد. باید نسل امروز را شناخت و به تناسب  سلیقه اش،

روضه و منبر را جهت داد. عاشورا ازنظر محتوا اعم از حماسی، معنوی،

عرفانی، اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی در اوج غنا قرار دارد که 

می توان از آن  در تربیت بهره برد.  نباید در این عرصه، دچار روزمرگی 

شویم و صرفا به برگزاری مجلس عزا اکتفا کنیم.

منبری و مداح، حواسشان به بچه ها باشد

حجت الاسلام  پیوندی  می افزاید: یکی از آسیب های برخی هیئت ها و 

مجالس، اکتفای صرف به نوحه خوانی و سینه زنی است و آگاهی بخشی 

و تبیین فلسفه قیام حسینی در آن ها دنبال نمی شود، درحالی که 

پیام عاشورا، جهانی است و بر عزت و جوانمردی فراتر از دین و مذهب 

«اگر دین ندارید، تأکید می کند؛ چنان که امام حسین(ع) فرمودند:

آزاده باشید» و این پیامی فرامذهبی و فرادینی است، لذا بسیاری از 

شخصیت های بزرگ دیگر ادیان و مکاتب، از سیدالشهدا(ع) و عاشورا 

الهام گرفته اند؛ چنان که جواهر نعل نهرو هنگام پیروزی بر استعمار 

گفت:«الگوی من در این پیروزی، حسین عزیز است». در هیئت های 

عزاداری کودکان و نوجوانان که در سطح کشور پراکنده و متعدد 

هستند، محتوا می تواند در بعد تربیتی اثرگذار باشد؛ البته به شرط 

برنامه ریزی و بهره گیری از ظرفیت مداحی و منبر.وی تأکید می کند:

باید به شور و احساس کودک و نوجوانی که لباس مشکی می پوشد 

و سینه  و زنجیر می زند، جهت بدهیم؛ به ویژه اینکه در این گروه های 

سنی، هیجان غلبه دارد و در جریان و حرکت است. باید به این حس 

و هیجان بار و جهت داد که این کار نیازمند برنامه ریزی و حوصله و 

صبر فراوان است؛ وگرنه این شور و احساسات، ممکن است هدر برود.

مراقب الگوها باشیم

وی رفتار را رکن بعدی واقعه عاشورا می داند و می گوید: اینجا الگوسازی 

اهمیت بسیار دارد. عقربه دل آدمی مدام آگاهانه یا ناآگاهانه به سمت 

الگوها چرخش دارد. اگر الگو مثبت باشد، اثر سازنده می گذارد و اگر 

منفی باشد، عواقب سوئی را رقم می زند. محرم فرصتی برای الگوسازی 

است. با رجوع به تعابیر پیامبر اکرم(ص)، به گرامی داشتن فرزندان و 

تربیت نیکوی آن ها می رسیم؛ البته مهم تر از تعلیم زبانی، تربیت عملی 

«مردم را با رفتار خود به حق  است؛ چنان که امام صادق(ع) فرمودند:

دعوت کنید، نه با زبانتان». اینجا نقش پدر و مادر در الگوبخشی بسیار 

مهم است. در حکمت۷۰ نهج البلاغه امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند:

«هرکه خود را پیشوا و الگوی مردم می کند، قبل از دیگران باید خود را 

«ای مردم! به خدا  ادب کند» و در خطبه۱۷۵ نهج البلاغه فرموده اند:

من شما را به طاعتی برنمی انگیزم، جز آنکه خود پیش از شما به آن 

برمی خیزم و از معصیتی بازنمی دارم، مگر آنکه پیش از شما آن را 

فرومی گذارم». کودک و نوجوان با حرف و سخن تربیت نمی شود. از 

معصوم(ع) است که کودک آن شخصیتی می شود که شما هستید،

نه آن که آرزو می کنید.

رفتار با کودک در سیره حسینی

حجت الاسلام  پیوندی، با تأکید بر لزوم مقابله با خرافات و آسیب ها 

در عزاداری ها، ادامه می دهد: سبک زندگی حسینی در برخورد با 
کودکان و نوجوانان، بسیار آموزنده است. نقل  است وقتی امام حسین(ع)

تنها مانده بودند و عزم میدان کردند، حضرت سکینه(س) پیش آمدند و 

مانع ایشان شدند؛ در مقاتل آمده است با وجود آن وضعیت سخت،

حضرت از اسب پیاده شدند و آن دختر را بر دامان نشاندند و او را 

نوازش و به وی محبت کردند. این  رفتارها، اوج محبت در خانواده را 

ترسیم می کند. بسیاری از ما در شرایط عادی هم در برخورد با کودک 

چنین نمی کنیم، اما حضرت سیدالشهدا(ع) در سخت ترین شرایط،

باحوصله برای کودکان و نوجوانان درباره قیام و چرایی شرایط توضیح 

می دادند و به بچه ها توجه می کردند، لذا روضه ها و شور ما هم باید 

جنبه آموزش و اخلاق داشته باشد. حماسه عاشورا براساس اراده 

الهی رخ داد و اوج اخلاق و ایثار را به نمایش گذاشت. باید وسعت 

اندیشه، شهامت حق گویی، عزت نفس و قدرت استدلالی که در این 

واقعه تبلور داشت، برای بچه ها بیان شود.

به بچه ها در عزاداری مسئولیت بدهیم

این استاد حوزه تأکید می کند: در ماه محرم می توانیم با مشارکت 

دادن کودکان و نوجوانان در اقامه عزای حسینی و دادن مسئولیت 

هرچند کوچک و جزئی به آن ها، فرصت تربیت و رشدشان را فراهم 

کنیم. نوع برخورد با کودکان و نوجوانان در مجالس و عزاداری ها 

بسیار مهم است، حتی اگر به اندازه دادن پرچم یا چرخاندن ظرف 

قند درمیان عزاداران به دست کودکی باشد، اثر خود را می گذارد.

سیره حسینی در نوع برخورد با بچه ها، از مدینه تا کربلا و نیز برخورد 

اهل بیت(ع) در مسیر کربلا تا شام، در این باره الگوبخش و راهنماست.

کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه می دهد: ذهن بچه ها مملو از 

پرسش است که همواره باید آماده بود و به سؤالات آن ها پاسخ داد؛

سؤالاتی مانند اینکه چرا در کربلا آب نبود یا چرا حضرت عباس(ع) از 

آب فرات ننوشید؟ عاشورا همه اجزای یک حماسه و مکتب بزرگ را 

در خود دارد؛ از طفل شیرخوار تا پیرمردان و دختران و پسران در آن 

نقش  آفریده اند و بعد خانوادگی آن، جلوه های تربیتی بسیار دارد.
حجت الاسلام  پیوندی در پایان یادآوری می کند: مکتب اهل بیت(ع)

سرشار از آموزه های تربیتی است. امام حسین(ع) دایه ای به نام ام فضل 

داشتند که حضرت را شیر می داد. وی قبل از ولادت امام حسین(ع)،

خواب دید که عضوی از خانواده پیامبر(ص) در خانه اوست و وقتی 

خواب را بازگو کرد، پیامبر(ص) وی را به ولادت امام حسین(ع) بشارت 
دادند. از ام فضل نقل است که روزی حسین بن علی(ع) را نزد پیامبر(ص)

بردم و حضرت رسول(ص) ایشان را در آغوش گرفتند و نوازش  کردند. در 

همان  حال، نوزاد لباس پیامبر(ص) را نجس کرد. من با تندی کودک 

«این نجاست با قدری آب، پاک  را گرفتم. رسول خدا(ص) فرمودند:

می شود اما این تندی رفتار تو از دل کودک نمی رود». عمل به  سیره 

معصومان(س) در  رفتار با کودکان آثار تربیتی فراوان دارد.

توصیــه هــاى کاربــردى بــراى نقــش آفرینى کــودکان در ایام محرم 

براى بچه ها در عزادارى محرم،براى بچه ها در عزادارى محرم،براى بچه ها در عزادارى محرم، سهمى کنار بگذاریم

محرم، صرفا موسم عزاداری نیست

حجت الاسلام والمسلمین پیوندی در آغاز بحث اظهار می کند: ممکن 

نمادهای عاشورایی است؛ چنان که عاشورا خود یک نماد جهت دهنده 

و انگیزه بخش است دوم رفتارهاست سوم محتوای ارائه شده و رکن 

آزاده باشید» و این پیامی فرامذهبی و فرادینی است، لذا بسیاری از 

شخصیت های بزرگ دیگر ادیان و مکاتب، از سیدالشهدا(ع) و عاشورا 

الهام گرفته اند؛ چنان که جواهر نعل نهرو هنگام پیروزی بر استعمار 

گفت:«الگوی من در این پیروزی، حسین عزیز است». در هیئت های 

عزاداری کودکان و نوجوانان که در سطح کشور پراکنده و متعدد 

هستند، محتوا می تواند در بعد تربیتی اثرگذار باشد؛ البته به شرط 

برنامه ریزی و بهره گیری از ظرفیت مداحی و منبر.وی تأکید می کند:

باید به شور و احساس کودک و نوجوانی که لباس مشکی می پوشد 

و سینه  و زنجیر می زند، جهت بدهیم؛ به ویژه اینکه در این گروه های 

سنی، هیجان غلبه دارد و در جریان و حرکت است. باید به این حس 

و هیجان بار و جهت داد که این کار نیازمند برنامه ریزی و حوصله و 

حضرت از اسب پیاده شدند و آن دختر را بر دامان نشاندند و او را 

نوازش و به وی محبت کردند. این  رفتارها، اوج محبت در خانواده را 

ترسیم می کند. بسیاری از ما در شرایط عادی هم در برخورد با کودک 

چنین نمی کنیم، اما حضرت سیدالشهدا(ع) در سخت ترین شرایط،

باحوصله برای کودکان و نوجوانان درباره قیام و چرایی شرایط توضیح 

می دادند و به بچه ها توجه می کردند، لذا روضه ها و شور ما هم باید 

جنبه آموزش و اخلاق داشته باشد. حماسه عاشورا براساس اراده 

الهی رخ داد و اوج اخلاق و ایثار را به نمایش گذاشت. باید وسعت 

اندیشه، شهامت حق گویی، عزت نفس و قدرت استدلالی که در این 

واقعه تبلور داشت، برای بچه ها بیان شود.

آمنه مستقیمی|   یکی از ماه های پربرکت برای انسان سازی و عبرت آموزی، ماه محرم است. در تک تک رویدادهای این ماه 

برای ما پیام و دریافت های حاوی آگاهی و بینش، نهفته است، از آغاز سفر امام حسین(ع) به سوی مدینه تا آخرین روزهای 

بازگشت کاروان اسرا. به همین دلیل می توان برای کوچک ترهای اهل خانه نیز برنامه ا ی به منظور آشنایی با این واقعه 

تاریخ ساز و آمیختگی روح و جان آن ها با محبت اهل بیت(ع) تدارک دید. به مناسبت  ایام  محرم حسینی و به منظور بررسی 

فرصت های تربیتی ماه پیروزی خون بر شمشیر برای کودکان و نوجوانان، با حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی،

استادیار گروه فقه وحقوق پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی و کارشناس حوزه حقوق کودک، گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه آن را می خوانید.
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